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  کانتۀسازي در فلسف شاکله
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 شهید بهشتیدانشگاه    

 چکیده
هـا دربـارة     موضوع تفکر و حکم کردن، محتاج استفاده از مفـاهیم منطقـی و اطـلاق آن    در جایگاه تجربه  

ل اطلاق این مفاهیم محض بر پدیدارها و به تعبیـر دیگـر انـدراج جزئیـات         ؤو حکم مس  ةقو. پدیدارهاست
اما مفاهیم محض و شهودات هیچ تجانس و مشابهتی با یکدیگر ندارند و براي فراهم      .  مفاهیم است  تحت

هـا را   اي لازم است که کانـت آن  ی، تصورات واسطهئآمدن امکان اطلاق این مفاهیم کلی بر شهودات جز   
هـا در   رورت شـاکله این مقاله به برررسی ماهیت و ض ـ  . اند  ات استعلایی زمان  ین تع ها شاکله. نامد  شاکله می 

 . پردازد فرایند شناخت از نظر کانت می
 .شاکله، مفهوم محض و کلی، زمان، شهود تجربی، استعلایی: ها دواژهیکل
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Abstract 
Experience is indeed a matter of thinking and judging. Judging means using logical 
concepts in order to think about appearances. The subsumption of particular 
appearances under universal concepts is realized by the power of judgment. But 
concepts and intuitions are heterogeneous and in order that a successful 
subsumption takes place, there must be a certain homogeneity between the 
objects and the concepts. The schema as the transcendental determination of time 
is held to be the "third thing" which mediates between the objects and the 
concepts.  

Keywords: Schema, heterogeneous, subsumption, universal concepts, particular 
intuitions, time, imagination, experience. 
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 مقدمه 
هاي متعلق به بخش  یکی از قسمت قل محض،در کتاب نقد ع سازي، مبحث مربوط به شاکله

اولین بخش از منطق  ی یا به تعبیر دیگر منطق حقیقت است که خود آن،یتحلیل استعلا
ی نیز خود به تبع منطق عمومی و انقسامات آن با تقسیم قواي یمنطق استعلا. ی استیاستعلا

 .)Kant 2000: A131(قوه حکم و بالاخره قوه عقل منطبق است  شناختی به قوه فاهمه،
هاي قوه فاهمه و  ی یعنی بخش تحلیل مفاهیم، فعالیتیدر اولین بخش از تحلیل استعلا

که همان عرضۀ مفاهیم محض یا مقولات براي ساختن احکام است،   کارکرد اساسی آنةنحو
شود که فاهمه در خود واجد ساختار یا مفاهیمی  گیرد و نشان داده می مورد بررسی قرار می

تواند به تفکر و صدور حکم   و فقط از طریق آن مفاهیم می؛ه مطابق با آن مفاهیماست ک
 .دربارة جهان واقع بپردازد

در بخش دوم از منطق حقیقت که همان تحلیل اصول است، نحوة استفاده از این مفاهیم 
به تعبیر کانت اندراج جزئیات شهود در ذیل مذکور و محض فاهمه و چگونگی تشکیل احکام 

 کانت رااین فعالیت اخیر  .گیرد مورد بررسی قرار می )Kant 2000: A133 – B17( ین مفاهیما
طور   که کار آن هماندهد مینسبت  )The power of judgment(  حکمةاي به نام قو به قوه

یعنی همان مفاهیم (در لواي قواعد ) حاصل از شهود(مندرج ساختن اشیاء  ،که اشاره شد
 . است) فاهمه
توسط بعضی دیگر از  خود  قواعد فاهمه،زیراشیاء در  )subsuming(ن کار اندراج ای

ها یا  نامد و بررسی ماهیت شاکله می) schema(ها را شاکله  شود که او آن تصورات ممکن می
 بررسی آن شرایط عمومی که تحت آن شرایط قوة حکم، مفاهیم فاهمه را ،تر به تعبیر کانتی

 »سازي شاکله«کار مبحث  سازد، الب احکام عینی محقق میدر کار آورده و در ق
)schematism (ماتقدمها این قواعد  اي که تحت آن است که در طی آن همه شرایط حسی 

 .گردد معلوم می توانند اطلاق گردند، فاهمه می
 The Analytic of)، خـود نخسـتین جـزء از بخـش تحلیـل اصـول       »سـازي  شـاکله «مبحث 

Principles)   حکـم  ة است که قو»اي احکام ویژه« همان بررسی ،و جزء دیگر این بخش    است 
کـه از مفـاهیم محـض      را  اي   لیفیأاحکـام ت ـ  کانت،   .یابد  دست می  ها به آن بر پایۀ آن مفاهیم     

 system of all (ت کـرده دسـتگاه اصـول فاهمـۀ محـض     أنش ـ ها، فاهمه تحت شرایط شاکله

principles of pure understanding( مدنا می )Kant 2000: A148 - B188(. 
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 ها ها و ضرورت بحث از شاکله فرض پیش
و نقش واسطه را میان فاهمه و  )Kant 2000: A140 - B179( اند  خیالةها محصول قو شاکله

ها بیان  شاکله «ها بسیار مشهور است که کنند و این عبارت کانت در توصیف آن حس ایفا می
توانند کاربرد انضمامی و  آن شرایط، مفاهیم محض فاهمه میاند که تحت  شرایط و مقتضیاتی

قدر  اما واقع امر این است که این بیان آن .)Kant 2000: A134 - B173 - 5 (»عینی پیدا کنند
م با ابهام است که هر نوع توضیح بیشتر در این أچنان تو سازي آن کلی و بقیۀ مبحث شاکله

کتاب نقد اول را دچار اختلاف تفسیر و گرفتار له را دشوارتر و خوانندگان أخصوص مس
این دشواري نه فقط مربوط است به فهم روشن جزئیات  .هاي متعارض نموده است داوري

بلکه گاهی اساساّ اصل ضرورت این مبحث و چگونگی جایگاه و اهمیت  سازي، مبحث شاکله
 .ا قرار گرفته است مورد برخی تردیدها و بلکه انکاره،آن در کل ساختار کتاب نقد اول

در قسمت اول از  م است کهأشروع مبحث تحلیل اصول در کتاب نقد اول با این فرض تو
لیفی پیشین أچگونگی امکان حکم ت ؛»میتحلیل مفاه«ی، یعنی قسمت یبخش تحلیل استعلا

نشان داده شده است و نیز گفته شده است که اطلاق مفاهیم  که معادل تجربۀ عینی است،
لیف أاین ت  در پرتو وحدت آگاهی محض،؛کثرات شهود را وحدت بخشیده مه،پیشین فاه

 عینی متمایز از تجربه ۀ ما واجد تجرب،ترتیب این بهیابد و  عینیت می پیشین کثرات شهود،
طریق توجیه گشته و این لذا کلیت و ضرورت احکام شناسایی ما از  .گردیم ادراکی ذهنی می

صاحب  ز موضوعات که چنین فعالیت ذهنی در آن ممکن باشد،توانیم در هر قلمروي ا ما می
چه کسی فرضیات فوق را پذیرفته باشد و نقد عقل محض  چنان یعنی .علم و شناخت گردیم

گونه  گاه ممکن است این آن را از ابتدا تا به آخر مبحث تحلیل مفاهیم موفق دانسته باشد،
یچ بحث دیگري نیست و هرگونه بحثی در بخش منطق حقیقت دیگر نیاز به ه اندیشد کهبی

 .د و غیرضروري استیبیش از این زا
موفق به توجیه امکان  ،»تحلیل مفاهیم«ی تا به انتهاي قسمت یتحلیل استعلا

لیفی پیشین أهاي کلی و ضروري ما و نیز پاسخ به پرسش از چگونگی امکان احکام ت شناخت
 خبر از چگونگی ، رفته»ییدل استعلاج« نوبت آن است که به سراغ شده است و احتمالاً
در این صورت باید  .در عرصۀ مابعدالطبیعه داده شود ر توهمات مختلف،دگرفتار آمدن ذهن 

د و غیرضروري تلقی ی زاسازي و به تبع آن مبحث اصول نیز کاملاً گفت که مبحث شاکله
 .گردند می
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در نتیجه و  ؛ردهاین تلقی را برخی از مفسرین کانت همچون کمپ اسمیت عرضه ک
تصنعی  سازي است، که پایه بحث شاکله  فاهمه راة حکم از قوةتلاش کانت براي تفکیک قو

 حکم که در این ةقو  و فاهمهةتمایز میان قو«: به زعم او .دننمای آمیز معرفی می و تکلف
تمایزي تصنعی و بسیار دلبخواهی است و در طی آن  بار عرضه شده است، مبحث براي اولین

 اعمال فهم نیز ۀ هم؛ وطور کلی عبارت بود از قوه حکم کننده از معناي قبلی فاهمه که به
 آمد، قابل تحویل به حکم کردن بود و لذا فاهمه قوة شناخت با واسطۀ اشیاء به حساب می

شود تا از این طریق  معرفی می» داراي مفاهیم « به منزله قوه اکنون صرفاً؛نشینی شده عقب
 که جدا از یکدیگر در نظر گرفته و از نو تعریف شوند کاملاًبتوانند ه و حکم، دو قوة فاهم

 حکم به عنوان ةو قو )The faculty of rules(» قوه قواعد« منزلۀ فاهمه فقط به ،ترتیب این به
ول ساختن ؤمس) The faculty of subsuming under rules(» قوه اندراج در ذیل قواعد«

 .)Smith 1996: 332 - 3 (ودش ها معرفی می شاکله
سازي لازم است براي طرح  زمینه  فاهمه،ة این تجدیدنظر در تعریف قو،نظر اسمیت  به

 .براي برقراري پیوند میان مفهوم و شهود) شاکله( تصنعی نیاز به واسطه یا امر ثالث ۀلأمس
شهودات   زیرا اگر مقولات و؛وجه و حتی عقیم است نظر وي این کار بی که به در حالی
گونه اندراجی ممکن نیست و اگر  در آن صورت هیچ  نامتجانس با یکدیگرند،حسی واقعاً
 پس اصل ،بالاخره قابل ارتباط با یکدیگرند ، مقوله و شهود به کلی نامتجانس نبودهواقعاً

له أمنتفی است و شیوة گمراه کننده طرح این مس) براي برقراري این پیوند(نیاز به واسطه 
 را پیش کشیده است )شاکله(  منتهی به این تفکیک شده و ضرورت وجود امر ثالثاست که

)Smith 1996: 334(. 
کید بر ضرورت وجود واسطه براي وحدت و پیوند میان دو امر به خودي أ ت،علاوه براین
جدا و  ها را چنان از یکدیگر دور و آن )محسوسات شهودي و مفاهیم محض(خود پیوندناپذیر 

 شناخت دانست که تنها ۀها را اجزاء متقابلاً وابست توان آن گرداند که دیگر نمی ین میبلکه مبا
چه در  شوند و این منافات دارد با روح آن ی از یکدیگر تمییز داده مییملات استعلاأاز رهگذر ت

 شناخت را ة ماد،که مفاهیم فاهمه قبل از آن آورده شده است مبنی بر این ی ویتحلیل استعلا
زیرا چنین صورت بخشی  .دهند طریق ترکیب کثرات شهود در یک وحدت معین صورت میاز 

 متضمن فرض نوعی امکان به هم پیوستگی و ترابط با ، نامتعین حسیةتعیین آمیزي به ماد
طور که   همان؛تواند محقق شود  سومی میۀیکدیگر است که بدون حاجت به عنصر واسط
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بالقوه و نامتعین محتاج به چنین واسطۀ سومی نبوده وحدت و فعلیت بخشی صورت به ماده 
 در فصول قبل کتاب ، دربارة شناخت»ماده و صورت« الفاظ از کانت استفادةکه  کما این. است

 .وجه نیست  نیز بی،نقد عقل محض
له و نفی اصالت آن در حالی است که برخی دیگر از مفسرین طراز أاین تردید در اصل مس

ها در کتاب نقد عقل محض را پژوهشی  صدا با خود کانت که مبحث شاکله اول کانت نیز هم
  نقدي،ۀاین فصل را براي فهمیدن فلسف) 159: 1367کانت ( مهم و لازم معرفی کرده بود

آن را براي پیشبرد و تکمیل مبحث تحلیل ، )Paton 1997 VII: 21(امري ضروري دانسته 
 .)Walsh 1997: 66( ننددا برخوردار از اهمیت ذاتی می ی،یاستعلا
 

 ها داوري دربارة ضرورت و اصالت مبحث شاکله
در گرو داوري ما در  ها، هرگونه داوري در خصوص تصنعی یا اصیل بودن مبحث شاکله

 تا به این مبحث آورده آغازها و همه آن چیزي است که در نقد اول از  فرض خصوص پیش
 معرفی مفهوم مقولات و اثبات وجود سراسر بخش تحلیل مفاهیم اختصاص به .شده است

ها در تفکر انسان و ضرورت دخالت چنین مفاهیمی   به نحوي که سهم آن؛ها یافته است آن
ادعاي وجود فیزیک محض و همچنین  .نظر برسد غیرقابل انکار به در هرگونه شناخت عینی،

ر معرفی شده جاري بودن مفاهیمی چون جوهر یا علت در آن نیز به عنوان برهان این ام
 اند که از طبیعت خود فاهمه، مفاهیمی غیرتجربی اما مقولات یا مفاهیم محض فاهمه، .است

گیرند و قبول این مفاهیم نشانگر  سرچشمه می مل در محتواي تجربه،أدر حین تهرچند 
 مفاهیم منزلۀهاي فطري به   همدلی کانت با دکارت و دکارتیان در قبول ایدهاي گونه

ها را  وجود آن گرایان در این زمینه، ست که در عین توجه به انتقادات وارد تجربهغیرتجربی ا
گرچه از نظر او فطري بودن مفاهیم به معناي دکارتی کلمه نیز  .توانست نادیده بگیرد نمی
 .توانست تبیین قابل قبولی براي وجود چنین مفاهیمی باشد نمی

 )discursive( استدلالی ة یک قومنزلۀبه  قلزعم کانت و با توجه به تلقی خاص او از ع به
 ؛)Kant: 2000: B307( ، و نفی این خاصیت اخیر براي عقل)intuitive(در مقابل قوه شهودي 

توانست از طریق شهود به اصطلاح عقلی حاصل شده  دیگر هرگونه مفهوم غیرتجربی نمی
ها و کارکرد  همانا فعالیت ،فاهیم تنها مبناي باقیمانده براي توجیه وجود این م،در نتیجه .باشد

مستقل از ماهیت هاي صوري و   استدلالی است که در قالب فعالیتةذاتی عقل به عنوان قو
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 يها فعالیت )Kant 2000: A131 - B170(گیرد  موضوعات و مواد مورد شناخت صورت می
سته به که به دلیل صرفاً صوري بودن، فقط مورد توجه علم منطق واقع شده و هرگز واب

هاي صوري شناخت ما از واقع نمودار شده و  ماده و محتواي خاصی نیست؛ بلکه در جنبه
 .کنند ایفا می) دهی و مادي و نه نقش محتوا(یند معرفت تنها نقش ساختاري ادر فر

 متعلق و محتواي عقل را تشکیل ، به اصطلاح مفاهیم مادي نبوده،پس مفاهیم غیرتجربی
ها نه فایده و  وت امکان شهود براي عقل شوند و فایده و کاربرد آندهند که موجب ثب نمی

ها  بلکه کارکرد آن کاربردي است که مفاهیم تجربی در ارتباط با ماده و محتواي تجربه دارند؛
ها  ها چیزي جز تصورات منطقی محض نیست و سرچشمۀ آن  و لذا منشأ آن است صرفاً صوري

 اچیزي است مستقل از محتومنطق ، با این فرض که منطق محض و اعمال منطقی ذهن است
 .)Kant 2000: A54 - B78( پذیرد و به هیچ وجه تجربی نیست ، تغییر نمیاو به تغییر محتو

 و انحصار ؛ شهودي از عقل آدمیةگرایان در نفی قو حال باتوجه به موافقت کانت با تجربه
ق یافتن اعمال ذاتی عقل در قالب هاي صوري شناخت و تحق  در جنبههاي آن ذاتاً فعالیت

 ویژگی محض و خلوص و همینگردد که   این نکته قابل توجه می؛مقولات و مفاهیم محض
خاصیتی و ناکارآمدي  تواند سبب بی ها از هرگونه ماده و محتواي واقعی می بري بودن آن

و قابل  نقدي در اثبات چگونگی کارآمدي ۀها در نسبت با جهان باشد و وظیفۀ فلسف آن
 . گیرد ت میأها در شناخت امور واقع از همین جا نش استفاده بودن آن

اند که  چنان محض و غیرمرتبط با واقعیت مقولات به عنوان جزء پیشین اندیشه و تفکر،
و به تعبیر دیگر  توان چیزي دربارة واقعیت گفت؛ ها نمی ممکن است ادعا شود به وسیلۀ آن

چنان شمول و اطلاقی برخوردارند که   از آن،اً منطقی بودناین مفاهیم کلی به علت صرف
ها بر  دلالت آن .برد کار ی بهئهاي امور جز ها را براي مشخص ساختن ویژگی توان آن نمی

 Kant( .طور کلی است به»  بودناي ئش« بودن بلکه از حیث »خاص ئش«اشیاء نه از حیث 

2000: A147 - B186( اند و  هیچ تفاوتی قابل اطلاق ه یکسان و بیو در نتیجه بر همۀ اشیاء ب
ها  دار هستند و چه بسا کاربرد آن ها فاقد هرگونه دلالت مشخص و معنی که آن این یعنی این

 فاقد هرگونه معنا و دلالت واقعی ،امیدهنجدر احکام و قضایا به چیزي بیشتر از بازي با الفاظ نی
 . بماند

اه کانت همچون هر فیلسوف دیگري که نخواهد  یک مشکل مهم بر سر ر،ترتیب این به
که ما داراي  پس از قبول این این است که گرایی جزمی را بپذیرد، گرایی یا عقل تجربه
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توانند کاربرد  باید توضیح دهد که چگونه این مفاهیم می مفاهیمی مانند جوهر و علت هستیم،
 معادل قابلیت و ،دارا بودن مفاهیم .بیابند) empirical - use(یا تجربی  )real - use( واقعی

صلاحیت اطلاق مفاهیم نیست و این قابلیت و صلاحیت چیزي است که باید تبیین و اثبات 
 توان مثلاً  نمی،واسطه قابل اطلاق نبوده برخلاف مفاهیم تجربی به نحو بی این مفاهیم، .شود

به  رینی و گرمی را نشان داد، معناي شیتوان مثلاً معناي جوهر یا علت را به همان نحو که می
این مفاهیم به ردة منطقاً بالاتري از مفاهیم عادي تعلق داشته صحت و سقم  .نمایش گذاشت

 منطبق بر اوصاف مفاهیم عادي و تجربی ها لزوماً ضیق اطلاق آن ها و نیز سعه و کاربرد آن
پس باید گفت  . استها نیز از منطق مفاهیم عادي متفاوت در نتیجه منطق کاربرد آن .نیست

 کاربرد و استفاده صحیح و موجهی داشته باشند باید بتوان نشان داد که ،اگر بناست مقولات
توانند موجب نوعی تمایز و تفاوت در موضوعات مورد اطلاق خود در تجربه  ها چگونه می آن

کار   به استعمال تجربی پیدا کنند و در نهایتةثیر تجربی، ارزش و فایدأشوند و با این ت
 .توصیف و اخبار از واقع بیایند

سازي هم در همین است که در مقام رفع این مشکل و اثبات ارزش  اهمیت مبحث شاکله
 این مبحث در ،در بستر معارضه با شکاکیت. تجربه است  استعمال مفاهیم محض درةو فاید

 ه یکی اساساًگرایی صرف است ک گرایی صرف و تجربه گاه گریز کانت از عقل واقع تجلی
در  له را نفی کرده و از ابتدا مفاهیم عقلی محض را، از رهگذر قبول شهود عقلی،أصورت مس

نیاز از توجیه  داند و خود را بی مرتبط و مربوط به جهان خارج می ها؛ عین پیشین دانستن آن
نفی یابد؛ و دیگري جزماً هرگونه امکان ارتباط را  اصل و چگونگی امکان این ارتباط می

 .شود له را مدعی میأ غیرقابل حل بودن مس از رهگذر تسلیم به شکاکیت، تلویحاً،نموده
لۀ اصیل و باسابقه در سنت فلسفی پیش از أله یک مسأتوان دید که این مس آشکارا می

 استادي به آن اشتغال ۀکانت بوده و حتی خود کانت هم در دوران پیش از نقدي در رسال
کار رفته براي آن مبحث در کتاب نقد اول  ه طرح و اصطلاحات بگرچه شکل داشته است؛
 .آید مینظر  سابقه به  بدیع و بیکاملاً

له معنا و أ همانا مس، استاديۀ مورد بحث در رسالۀلأتوان به یاد آورد که موضوع و مس می
 که ها با مفاهیم پسین بود  و بیان چگونگی نسبت و تفاوت ماهوي آن؛هاي پیشین مدلول ایده

 ةدر آن رساله کانت به بررسی دربار .گشت  مفاهیم عقلی محض نمودار میۀلأدر قالب مس
هاي جهان محسوس از طرفی و جهان معقول از طرف دیگر پرداخته و قلمرو  صورت و اصل
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 کاربرد آغازینبرگیرنده اصول  فلسفه که در«: ها را از یکدیگر تفکیک و بیان کرده است آن
علمی است که تمایز میان  اما پیش درآمد آن، .شود ابعدالطبیعه نامیده میم  محض است،ۀفاهم

 ۀچه من در رسال و آن ؛دهد شود، تعلیم می شناخت حسی و شناختی را که از فاهمه مشتق می
از . است] بر مابعدالطبیعه[دارم یک نمونه از همین علم تمهیدي و پیش درآمد  حاضر عرضه می

شود، مفاهیم آن را نباید در حواس بلکه باید  ه، اصول تجربی یافت نمیجا که در مابعدالطبیع آن
 مفاهیم منتزع از منزلۀهاي فطري بلکه به   ایدهمنزلۀدر خود طبیعت فاهمۀ محض، البته نه به 

به [ و در نتیجه) هاي آن در هنگام تجربه از طریق توجه به فعالیت(قوانین ذاتی و درونی ذهن 
 ،جوهر ضرورت، وجود، مفاهیمی چون امکان،. جستجو کرد یم مکتسب،به عنوان مفاه] نوعی

چنین مفاهیمی  .ها به این دسته تعلق دارند علت و غیره به همراه مفهوم متضاد یا متضایف آن
هرگز به عنوان یک جزء داخل در هیچ یک از تصورات حسی نیستند و لذا به هیچ طریقی 

 .)Kant 1992: 387 - 8( »باشند یز نمی قابل انتزاع از چنین تصوراتی ناساساً
که این  له اساسی مطروحه در آن،أسازي و مس توان گفت مبحث شاکله  میترتیب، این به

نه فقط تصنعی   است،به آناي در نقد اول در پی پاسخ  مبحث حداکثر شش الی هفت صفحه
ختصاص به  اصیل اۀلأو ساخته و پرداخته ذهن کانت نیست بلکه حتی به عنوان یک مس

 در ؛فلسفه نقدي او و یا حتی فلسفه و طرز فکر فلسفی او در دوران ما قبل نقدي هم نداشته
 و دارد؛طور کلی   شناخت بهۀ و اهمیت اساسی در هر نظریهسنت فلسفی مغرب زمین سابق

 سابقه بودن ظاهري آن در فلسفه نقدي به سبب پاسخ بدیعی است که کانت براي آن یافته بی
به جاي توسل به مفاهیمی چون شباهت و عدم شباهت در توجیه و تبیین مفاهیم  و است

ها سرچشمه گرفته و همان را  ها از آن یا جستجوي خام انطباعاتی که ایده معقول کلی،
 گراي کانت، چنان که در میان اسلاف تجربه آن( ها معرفی کردن مصحح حمل و اطلاق ایده

ینسان عرضۀ راه حلی ایستا و مبتنی بر انفعالی دانستن ذهن بد و )هیوم مطرح بوده از لاك تا
 فعال بودن ۀوي اقدام به بناي یک راه حل پویا و مؤسس بر نظری یند حصول معرفت؛ادر فر

ه  یک رویمنزلۀو با دست یازیدن به مفهوم شاکله به است ذهن در جریان شناخت نموده 
)procedure (اختن و فراهم آوردن صورت خیالی براي  خیال براي سةیا روش فعالیت قو

 Kant 2000: A145( ییها را در قالب قواعد استعلا ؛ آن)Kant 2000: A140 - B180( مفاهیم

- B184 (حکمةفعالیت ذهن در مقام قو  )judgment (یعنی اندراج )subsumption ( جزئیات
 .)Kant 2000: A130 - B178( معرفی نموده است) مقولات( تحت مفاهیم کلی) پدیدارها(
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 ها ماهیت شاکله
مفاهیم محض فاهمه و شهودات : گونه است له اینأتعبیر صریح و معروف کانت از مس

و در نتیجه ) Heterogeneous ()Kant 2000: A137 - B176(اند   نامتجانستجربی کاملاً
با هر دو هاي متفاوت  در کار باشد که از جنبه )Third thing(» امر ثالثی«لازم است تا 

 )Mediating( داشته باشد و بتواند نقش واسطه )Homogeneous( ها تجانس و همگنی این
 از پیوند میان محسوس و ،ی و مفاهیم کلی را به انجام رساندهئدر پیوند میان شهودات جز

این امر  .لیفی پیشین ممکن گرددأهاي ت زاده شدن معرفت در قالب احکام و شناخت معقول،
 تصور واسطه منزلۀ به ،نام دارد) transcendental schema( یی استعلاۀشاکلکه  ثالث،

)mediating representation (هم جنبۀ عقلی دارد و هم جنبۀ حسی )Kant 2000: A138 

- B177(.  
در واقع با  دهد، ها انجام می اهمیت این تصورات واسطه و فعالیتی که ذهن در طی آن

 .گردد رکردي مفاهیم فاهمه از مفاهیم تجربی است که آشکار میماهوي و کا دقت در تمایزِ
قبول این تمایز نشانگر توانایی و لزوم به کارگیري چنین عنصر ثالثی براي تحقق امکان به 

خواهد با کشف و توصیف این تصورات با اهمیت  است و کانت می»  محضۀفاهم«کارگیري 
گرایی مبنی بر  اشد که در شعار معروف تجربهی، خاتمه بخش نزاعی بیبه عنوان شروط استعلا

 شعار معروف لایب متقابلاً و»  در حس نبوده باشدهیچ چیزي در عقل نیست که قبلاً«که  این
الاّ   در حس نبوده باشد،به درستی هیچ چیز در عقل نیست که قبلاً«که  نیتس مبنی بر این

 .؛ تجسم یافته بود»خود عقل
 و) Kant 2000: A139 - B178( اند ی زمانیتعینات استعلا لث،ها به عنوان امر ثا شاکله

 گردد ارتباط با زمان است که موجب محدود شدن حوزه و میدان کاربرد مفاهیم فاهمه می
)Kant 2000: A140 - B179 (زعم کانت فقط داراي معناي منطقی ها را که به و آن )logical 

significance(، )Kant 2000: A147 - B186 (،معنا و دلالت حسی بودند )sensible 

significance( گرداند مشخص و معین می در مقابل کلیت و عمومیتی که داشتند،و  ،بخشیده .
 - Kant 2000: A147( گرداند می» واقعی« مقولات را ،به تعبیر او ارتباط یافتن با زمان

B187 ( ؛کند می اعیان را اعطا میهاي انضما  قدرت دلالت بر وجوه تجربی و ویژگیها به آنو 
تنها تحت این  آمدند و  و عینی نمیئشکار معین ساختن هیچ   مقولات به،قدرتی که بدون آن

شان از حس و هر امر  شان و در نتیجه دوري رغم منشأ غیرتجربی شرط زمان است که علی
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 داشته توانند قسمی دلالت تجربی و در نتیجه قابلیت کاربرد حقیقی را  هنوز می،محسوس
 1.باشند

هرگونه  دمی است که در عین حالی که در مقابل شکاکیت،  تیغ دو،ارتباط یافتن با زمان
همزمان  دارد؛ د و از میان بر مینچی میموانع امکان اطلاق مفاهیم و مقولات بر واقعیت را بر 

یم عقلی و استفاده از این مفاه ریشۀ هرگونه سوء گرایی حکماي مابعدالطبیعی، در مقابل جزم
ها را منحصر   کاربرد آنة محدود، را نیز خشک نموده»اي از واقعیت هرگونه«ها بر  اطلاق آن

 .سازد  یعنی پدیدارها می،هاي در زمان به داده
هاي فیلسوفان مابعدالطبیعی مانند لایب نیتس و اسپینوزا یکسره پر از  ها و استدلال تحلیل

 به معناي هاست که صرفاً کیل یافته از آنهاي تش این مفاهیم عقلی محض و گزاره
ها   و اگرچه قواعد و نحو منطقی کاربرد آن؛کار رفته یعنی همان معناي منطقی به شان، حداقلی
ها و مفاهیم، قابل بسط و گسترش تا سرحد یک  و لذا از این طریق این گزارهاست صحیح 

ها   صحیح و ظاهرالصلاح آناما این کاربرد نظام مابعدالطبیعی محصول عقل محض هستند،
کافی نیست و همواره این  براي به رسمیت شناخته شدن شان به عنوان یک علم واقعی،

________________________________________________________ 
سـاز   پرسش دقیق و سرنوشـت . توان به خوبی موضع و موقف کانت را در نسبت با هیوم سنجید و توصیف کرد      ـ اکنون می  1

اي است که هیوم با سؤال خود از   دنبال جرقهسازي شود یا نه؟ منطقاً به تواند شاکله که آیا یک مفهوم می     کانت مبنی بر این   
 و اگرچه هیوم خود هیچ نوري بر دانش مابعدالطبیعـه  ؛ها که در انطباعات باید جستجو شود، آن را ایجاد کرده است  منشأ ایده 

 اسـت  اش به دقت نگهداري شده و گسترش نیـز یافتـه    نقدي در گرفته و شعله   ۀنیفکند اما این جرقه در فتیلۀ مناسب فلسف       
 سؤال ۀدر دیدگاه انتقادي و استعلایی، پس از طرح همه جانب). 85 ـ 6: 1367کانت ( که توانسته فروغ افروز نیز باشد  چنان  آن

جدا شده و او برخلاف هیوم حاضر نیست کـه یـک مفهـوم یـا     ) همان( نادرست و شتابزده راه هیوم      ادامۀهیوم، راه کانت از     
انطباع است و در نتیجه بر هیچ ویژگی و صفت تجربی از اعیان اشاره ندارد و بـه  دون ل که ایدة ب اي را صرفاً به این دلی      ایده

 . و به آتش بسپاردایی طرد نموده مهمل و فاقد کارةتوان فردي براي آن در تجربه یافت، به عنوان یک اید اصطلاح نمی
گونه ربط و  یا یک ایده نتواند هیچ) پیشین(اه یک مفهوم که هرگ گرایان مبنی بر این اش با تجربه  رغم موافقت کلی   کانت علی 

نسبت تجربی پیدا کند، آنگاه چیزي جز یک مفهوم به اصطلاح عقلیِ کاذب نیست که بیشتر شایسـتۀ نـام تـوهم یـا پنـدار                 
)illusion (  است تا تصوري عقلی و مفهومی معتبر و عینـی)Kant 2000: A311 - B368(    یی و ادر عـین حـال کـار

گرایی سـطحی تلقـی    تر از تجربه تر و عمیق  بسیار جدي،ها را در فرایند شناخت آدمی اداري مفاهیم غیرتجربی و نقش آن   معن
صرفاً در محدوده پدیدار «کند که   شناخت ما نیازي فراتر از این را احساس میةکرد و موافق با افلاطون بر آن بود که قو       می

  .)Kant 2000: A314 - B371(بافی تلقی نکند  ا خیالو هر چیزي فراتر از آن ر» باقی بماند
 قابل دفاع بـا  هاي تجربی هم نوعی ربط و نسبتِ  منطقاً متمایز از نوعِ مفاهیم و ایده     هاي پیشینِ  او براي مفاهیم و ایده    

ی از اعتبـار کـاربرد   هاي مابعدالطبیع یاپردازيؤکند تا بدون خطر غلتیدن در ر       جستجو می )  تجربه ةالبته در محدود  (واقعیت را   
گرچه فرد تجربی ...  جوهر و،این مفاهیم ماتقدم همچون علیت. شان بر عالم مورد شناخت در تجربه پرده بردارد ها و صدق آن

و در توصـیفات و  ) هـاي عقـل محـض    البته بازهم به خلاف ایده   (اما مصداق تجربی دارند     ) به خلاف مفاهیم تجربی   (ندارند  
  .افتند یان، صادق میگزارش علمی ما از اع
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که مشتمل بر کثیري از مفاهیم ( هاي مابعدالطبیعی امکان وجود دارد که این عبارات و گزاره
حداقلی همان معناي ( در حالی که از لحاظ منطقی قابل اندیشه و داراي معنا) اند عقلی

شناختی نبوده و فاقد معنا مانده و موفق  لحاظ دلالت و معناي واقعی،از هستند اما ) منطقی
 ها این باشد که در این عرصه نشوند چیزي دربارة واقعیت به ما بگویند و نقص آن

 شوند و دعوي فرا روي در زمان اطلاق نمی  بر هیچ دادةاساساً) مابعدالطبیعه(
)transcendence ( الامر یا ذوات معقول فراتر   پدیدارهاي زمانی و دستیابی به نفسةمحدوداز

 .از زمان و مکان را دارند
ایـن مفـاهیم و مقـولات بـه نحـو             در چنـین مـواردي     ،به تعبیر متناسب بـا ایـن مبحـث        

ی ی اسـتعلا ۀپـس بـا فلسـف    .تجربه قابل نمایش نیسـتند  روند و هرگز در کار می هغیرمتشاکل ب 
ها را به دقت     توان معنی حقیقی مفاهیم محض فاهمه و شرایط استفاده از آن           می ... «است که 

هیچ نیسـت  » افعال منطقی«معلوم شد که این مفاهیم به خودي خود جز      ...زیرا .معین ساخت 
 بلکه خود محتاج آن است که قائم به ،نفسه نیست  فیئشو لذا مقوم کمترین مفهومی از یک       

کانـت   (»سـازد   به تجربه محدود مـی ها را منحصراً  استفاده از آنکه ضمناً  ...شهود حسی باشد  
سازي هم نشان دادن این نکتـه اسـت کـه ایـن قـائم بـه        و هدف مبحث شاکله  . )169: 1367

گردد و در نتیجه امکان ارتبـاطی قابـل     چگونه ممکن و محقق می،شهود حسی بودن مقولات 
گرچه به نحو غیرمستقیم این نتیجـه را   سازد؛ یها فراهم م دفاع و مطلوب با تجربه را براي آن    

هاي عقل محض و نیز تمدید کـاربرد مفـاهیم و مقـولات            ایده توان از آن اخذ کرد که      هم می 
 .اند فاقد چنین وصفی فاهمه در ماوراء این شهودات،

 
 سازي یا ترکیب در شهود محض  شاکله به عنوان مفهوم

البته یک بیان بسیار  یستی با زمان مرتبط گردند،که مقولات براي واقعی شدن با گفتن این
ال هست ؤدر واقع جاي این س .عام و کلی است که نیاز به توضیح چگونگی این ارتباط دارد

 چیست؟ و» ی زمانیتعینات استعلا «ها به عنوان  منظور کانت از توصیف شاکلهکه آیا دقیقاً
 ز موارد مقولات چگونه است؟ی زمان در هریک ایاین ربط با زمان و تعیین استعلا

 وحدتی که ةشاکله صرفاً ترکیب محضی است که مطابق یک قاعد «به گفتۀ کانت
چه در این  آن) Kant 2000: A142 - B181(» تعین یافته است مقولات بیانگر آن هستند،
است که ناگزیر دلالت بر » ترکیب محض«کید است یکی واژة أعبارت کانت قابل توجه و ت
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د و به سبب ده و عملی دارد که ذهن و به تعبیر کانت همان قوه خیال آن را انجام میفعالیت 
ناگزیر نه با هیچ امر محسوس بلکه با شهود محض ما یعنی زمان سروکار  محض بودن آن،

است که مانع از این است که این ترکیب به عنوان یک صورت » قاعده «دارد و دیگري واژه
رفته شود و بیشتر دلالت بر توانایی و قابلیت ما براي ساختن صورت یا تصویر خیالی در نظر گ

 گردد که ید میأیاین معنا با عبارت خود کانت نیز ت . تا یک صورت خیالی خاص،خیالی دارد
 و روش کلی قوه خیال است در ایجاد صورتی خیالی براي هتصور یک روی شاکله،گوید  می

ه در عین حال هرگز نباید معادل یک صورت ک) Kant 2000: A140 - B179(یک مفهوم 
 مفاهیم محض و پیشین فاهمه که به تعبیر خود ۀخصوص شاکله ب .خیالی خاص انگاشته شود

و ) Kant 2000: A142 - B181(  هرگز قابل ارائه در قالب یک صورت خیالی نیستند،وي
 ۀمحض فاهمبلکه شاکلۀ مفاهیم  .اي به معناي یک صورت خیالی نخواهند داشت شاکله

ی قوه خیال است که به تعیین حس درونی و منطبق با شرایط و یمحصول استعلا
 .)همان(اشتغال دارد ... حس درونی یعنی زمان] مختلف و متفاوت[هاي  وضعیت

 امر«تواند به عنوان  که می ی یک شهود محض است با کمترین تعین،ی استعلاۀپس شاکل
با  .در نظر گرفته شود  و غیر از مفهوم متناظر با آن،یعنی امري غیر از خود شهود» ثالث

باید گفت اگرچه زمان خود،  ی زمان،یملاحظۀ توصیف کانت از شاکله به عنوان تعین استعلا
ن  «. یک شهود محض باقی نخواهد ماندشهود محض است اما تعین آن دیگر ضرورتاً تعی

 ه از طریق اعمال ترکیبسازي از آن شهود است ک همانا نوعی مفهوم» یک شهود
)synthesis (گیرد در آن شهود انجام می )Allison 1983: 182( اندراج یک آن  ۀو در نتیج

 ، دادة شهوديِ مرتبط با یک عین،این اندراجِ. پذیرد دادة شهودي تحت یک مفهوم صورت می
از واقعیت گردد و این یعنی عینی شدن و   مفهوم با یک عین می ارتباطِموجب امکانِعملاً 

 . آن مفهومعینی برخوردار شدنِ
یک تعین کلی   آن تعینِ حاصل،گاه آنباشد » ییاستعلا «شهود،» سازيِ متعین «حال اگر این

ی یاستعلا «لذا تعین .و ضروري است و در نتیجه مطابق با یک مفهوم پیشین حاصل شده است
مطابق با  سازي از زمان، هومیک ترکیب در شهود محض زمان است که به صورت یک مف» زمان

گیرد که توأمان هم زمان را به یک عینِ واقعی مفروض ارجاع  یک مفهوم پیشین انجام می
سازيِ از زمان  دهد و هم در نتیجه براي آن مفهومِ ماتقدمی که این تعین از زمان و این مفهوم می

 .آید ی فراهم مینیز واقعیت عین) مطابق آن انجام گرفته بود و( آن را در برداشت
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به  یعنی تصور یک نظم زمانی، )To objectify time( سازي و عینیت بخشیِ زمان عینی
 ذهنی و تقابل با نظمی صرفاَ عنوان نظم کلی و ضروري از حوادث در جهان پدیداري که در

 براي همۀ اذهان معتبر است و این تصور به تبعِ آن ترکیب در شهود محض، اتفاقی،
نات  پذیرد و لذا شاکله  خیال انجام میةکه گفته شد از طریق قوطور  همان ها به عنوان تعی
که ) Kant 2000: A142 - B181( خیال باشند ةی قویی زمان، باید محصول استعلایاستعلا

 .دارند هايِ زمانیِ عینی را بیان می یعنی نظم خصوصیات کلی و ضروري زمان عینی،
ها با پدیدارها که همگی در یک چنین نظمی  اکلههم تجانس این شترتیب،  این به
ها با مفاهیم محض فاهمه که فراهم آورندة آن  گردد و هم تجانس آن ید میأیاند ت مندرج

خود کانت هم با  .متعین شده است ها این نظم زمانی، قواعدي بودند که در انطباق با آن
کند با  هم تجانس آن را مراد می »ی زمانیتعین استعلا«ی تحت عنوان ی استعلاۀتعریف شاکل

از آن حیث که آن کلی است و مبتنی است بر یک قاعده  اي که مقوم وحدت آن است، مقوله
از آن حیث که زمان در هر تصور و  کند با پدیدارها،  ماتقدم و همچنین تجانس آن را مراد می

 .)Kant 2000: A138 - 9; B177 - 8(مثل تجربیِ کثرت مندرج است ت
 

 هاي برخی از مقولات اکلهش
هاي شهود در  که هیچ شباهتی بین آن و داده  مفهوم محض جوهرۀ شاکل،به عنوان مثال

 - Kant 2000: A143(» دوام امر واقع در زمان «: ازت است عبار،تجربه حسی وجود ندارد

B183 (»لیف و ترکیب در شهود محض أهمان مفهومی است که حاصل ت» پایداري و دوام
اي را فراهم آورده است که در  و بر پایۀ مفهوم پیشین جوهر انجام گرفته و قاعده . استزمان

اش است نیز با   جوهر را که مقوم وحدت و یگانگیۀمقول عین ارجاع زمان به یک عین واقعی،
 .سازد عین مرتبط ساخته و امکان اطلاق آن را فراهم می

ها که به عنوان یک مفهوم  شاکلهتوان گفت بیان فوق در خصوص هریک از دیگر  می
 دلالت داشته باشند، )و البته محسوس و زمانمند(  از اعیان و اشیاء ممکنيتوانند بر تعداد می

چیزي جز پدیدار یا مفهوم «چه به تعبیر کانت شاکله به نحو اخص  .نیز قابل تسري است
هر ) Kant 2000: A146 - B186( نیست» حسی از یک عین در انطباق و هماهنگی با مقوله

 محضی واجد شاکلۀ خاص خود است و فرض بر این است که شاکلۀ دیگري هم ۀمقول
شاکلۀ هر مقوله نه صرفاً یک طریق ممکن براي استفاده تجربی از . تواند داشته باشد نمی
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و شاکلۀ  )Kant 2000: A146 - B185(مقولات، بلکه تنها طریق ممکن براي این امر است 
آن چیزي است که در آن مقولۀ محض به اندیشه در زاء یک قسم همتا و ما بااي  هر مقوله

 به ، به نحو تجربی تشخیص داده شدهتواند فوراً  که میءآید؛ یک نشان و وصفی از اشیا می
 .انعکاس و بازتاب ایده منطقی مندرج در یک مقولۀ محض تعبیر و تفسیر شود

یا به تعبیر » دلیل و نتیجه«د با تصور منطقی کن مطابقت می ،»توالی ثابت« شاکلۀ مثلاً
 Kant( شود دیگري ناشی می واقعیتی که هرگاه وضع شود از وضع آن همواره چیز کانت

2000: A144 - B183(ها بودن یک عین است در همه زمان «، و شاکلۀ ضرورت «)Kant 

2000: A145 -B184(.ها و  میان شاکلهکید کانت دربارة تفاوت أرغم ت  علی،ترتیب این  به
یک مفهوم   شاکلۀ هر مقوله،عملاً ها با شهود؛ در مرتبط ساختن شاکلهاو سعی  و مفاهیم

 و ثانوي است که بر یک مقوله در شکل انتزاعی آن این مزیت را دارد که مستقیماً
تواند یک تفسیر و تعبیر عملی و   حسی قابل دریافت است و میۀواسطه برحسب تجرب بی

هاي که کانت از شاکله مفاهیم محض نام  تمام نمونه .اي آن مقوله فراهم آوردکاربردي بر
همگی سروکارشان با تعیین نسب و روابط زمانی است که وجود کلیه متعلقات  برد، می

 .گردد  آدمی در آن واقع میۀتجرب
 
 ها سازي آن هاي عقل محض و امکان شاکله ایده
سازي نیستند و بنا به تعریف از   قابل شاکله،هبرخلاف مفاهیم فاهم هاي عقل محض، ایده

هاي تجربی  روند و خواهان به تمامیت رساندن سلسله  زمانی فراتر میةهرگونه محدود
 فراتر از هرگونه تجربه ممکن ،امري که در هیچ تجربه زمانی قابل حصول نبوده .هستند

را جهت  ها،  یعنی ایدهاگر بخواهیم واقعیت عینی مفاهیم عقلی بنابراین، .شود واقع می
 هیچ شهودي که  زیرا مطلقاً؛ طالب امري ناممکن هستیم،ها نشان دهیم شناخت نظري آن

 : حکم عبدالکریم رشیدیانةنقد قو 1377 کانت( تواند داده شود  نمی،ها مطابقت کند با آن
303(. 

برخلاف مفاهیم فاهمه که به صورت  هاي عقل، سازي براي ایده عمل محسوس
ها  تواند مطابق با این ایده که هیچ شهود محسوسی نمی به علت این کرد، سازي بروز می هشاکل

و . کند بروز می) symbolic( اند، باشد به صورت نمادین که فقط به وسیلۀ عقل قابل تعقل
) by analogy(  شناخت از طریق تمثیلشود،فراهم تواند  میحداکثر شناختی که از این رهگذر 
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گونه مشابهتی با یکدیگر  شباهت تام دو رابطه بین اموري که خود هیچ «وسل بهاست که با ت
 .آید دست می هب )211: 1367کانت (» ندارند

توانیم ابتدا یک وضعیت تجربی  ما می  خداوند و نسبت او با آدمیان،ة در خصوص اید، مثالبراي
 ،ه شود و ایده خداوند و نسبت مذکورکار گرفت هقابل شهودي را بیابیم که بتواند به عنوان یک مدل ب

به خودي خود و به عنوان یک ایده عقل   خداوند،ةاید .با ارجاع به آن مدل بتواند معنا و مفهوم بیابد
آن  ی و براي اغراضی خاص،ئتوان به نحو جز  اما در عین حال می؛سازي است محض غیرقابل شاکله

 از این طریق که نسبت مثلاً .کار برد ه با معنایی آن را بسازي قرار داده و آنگاه به طرز را مورد مفهوم
طور که میان سعادت  همان«: یمیبگو، پدر با فرزندان را تمثیل و نماد رابطه خداوند با جهان قرار داده

نیز با یک امر  )ج( اي موجود است؛ میان رفاه نوع انسان رابطه )ب( مهربانی والدین و )الف(فرزندان 
نه به این جهت که کمترین  .نامیم اي هست که آن را مهربانی می رابطه) ایکس( داوندنامعلومی در خ

اي  و عالم رابطهامر توانیم میان آن  که می شباهتی با یکی از تمایلات آدمی دارد، بلکه به جهت آن
یل در تفاوت و محدودیت این تمث. )همان( »اي که اشیاء عالم میان خود دارند برقرار کنیم شبیه رابطه

ترتیب مفهومی که از خداوند عاید ما  این  بهدر این است که مند کردن مفاهیم فاهمه، مقایسه با شاکله
نفسه   اما با قطع نظر از هر آنچه آن را مطلقاً و فی،اگرچه براي ما به اندازه کافی متعین است شود، می

 این تمثیل بالنسبه به ما و  معناست که اولاًنآبه و این  )همان( سازد حاصل شده است متعین می
برخلاف   تنها تمثیل ممکن نیست،کار گرفته شده است و ثانیاً هاي ما به اغراض و نیازها و محدودیت

کار  هجا قابل ب هاي بدیل دیگر هم در این هاي مفاهیم که منحصراً واحد بود؛ انحاء تمثیل شاکله
 هیچ کدام بر که منطقاً.. . و»ایگان و بندهخد«، رابطه »شبان و گله «گرفتن است از قبیل رابطۀ

الامري نتوانند داشت و در نتیجه سخن از  دیگري برتري ندارند و لذا هیچ کدام حجیت و اعتبار نفس
 ، ما اذعان داریم که آن وجود برین،بنابراین :...گوید کانت می .صدق و کذب هیچ کدام نتوان راند

و حتی تصور آن نیز به صورتی متعین محال است و لذا  هست براي ما ناشناختنی است ،که چنان
 .)213: همان( به نحو متعالی استفاده کنیم ...اجازه نداریم از مفاهیم عقلی خود،
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